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Anand Ram Mukhlis, Persian poets and author of the 11th century 

AD. His prose style has been known to sobriety and Simplicity, So that 

He is considered as one of the best writers of the time. Hengameh-ye 

eshgh  is a romance story in prose in 1111 AD. 

Padmavat story is one of the ancient Indian fiction that Known after 

attack Ala’addin Khalaji to Chittor castle. 
Malek Mohammed Jayesi (609-666) is as the first poet that compose 

this story in Hindi in 649 AD during the reign of the Shir Shah. In some 

sources, named Hengameh-ye eshgh story as translated of Padmavat. 

This paper investigates the relationship between these two works. 
                                                                 

 چکیده

رن قهند در  گوي، شاعر و نويسندة پارسى»مخلص» به (، متخلصAnand Ramآنند رام )

نيز  وي و نقادي يابىنكته ، ذوقدر شاعري بر قريحة سرشار آنند رام دوازدهم هجري است. علاوه

ي که ا، به گونهاست مشهور بوده و روانى متانت به او در نثر هم نگارش است و سبك شايستة توجه

اي ق، داستان منثور عاشقانهاند. هنگامة عشمخلص را يكی از بهترين نويسندگان آن روزگار خوانده

هـ.ق از زبان هندي به فارسی برگردانده و با نثري زيبا و 5511در سال است که آنند رام مخلص 

 شاعرانه به رشتة تحرير درآورده است.

                                                 
 مدرس دانشگاه سمنان. 1
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هاي باستانی هند است که پس از حملة يكی از افسانه (padmavatداستان پدماوت )

-619زد خاص و عام گرديد. ملك محمد جائسی )( زبانChittorعلاءالدين خلجی به قلعة چتّور )

هجري  649هـ.ق( نخستين سرايندة اين داستان است که در زمان سلطنت شيرشاه سوري در سال 666

اي از داستان آن را به زبان هندي به نظم درآورد. در برخی منابع، از هنگامة عشق به عنوان ترجمه

هاي داستانی و مايهده شده است. در اين نوشتار با مقايسه بنپدماوت اثر ملك محمد جائسی نام بر

گزارش اين دو داستان، به بررسی ارتباط ميان اين دو اثر پرداخته شده و دربارة ترجمه بودن يا نبودن 

 هنگامة عشق از پدماوت بحث و بررسی صورت گرفته است.

 هاي داستانیمايهجائسی، بنهنگامة عشق، آنند رام مخلص، پدماوت، ملك محمد : کلید واژه

 گفتارپیش

شكوفايی زبان  هـ.ق( که اوج51تا  55جهانگير تا زوال مغولان )قرن از عهد

به ويژه در زمينة  هند بود، هندوان آثار با ارزش و سودمندي به زبان فارسی، فارسی در

شاعران شعر، داستان، تاريخ و انشاء به وجود آوردند. از قرن يازدهم هجري گروهی از 

و نويسندگانی پارسی زبان به ترجمة آثار هندي به فارسی علاقه مند شدند و بسياري از 

بنابر دستور امراي هندي بعضی از »کتاب هاي داستان هندوان به فارسی ترجمه شد. 

داستان هاي معروف هندي به فارسی ترجمه شد. رمان هاي کوچك و بزرگ مذکور 

سته به شعر نگارش يافته و اگر داستان هاي عشقی محض غالباً به نثر ساده و گاه آرا

هاي قهرمانان داستان نباشند، اساس آنها بر کارهاي خارق العاده و نيرنگ ها و شجاعت

از مسائل مهمی که در نثر اين »( 16، ص5199صفا، .«)و نظاير اين مسائل نهاده شده است

)رمان( می باشد. در دورة دوره قابل توجه و دقت است، نوشتن داستان هاي منثور 

صفوي نوشتن رمان بيش از پيش معمول شده و کتب معتبري در اين عهد به وجود 

نامه، رزم نامه، ترجمة رامايان، آمده است، مانند تحرير جديد داستان اسكندر، طوطی

ترجمة مهابهارات، قصة هزارگيسو، قصة طالب پادشاه زاده و مطلوب، قصة ارشد و 

ف و فيروز وزيرزاده، شيرين نامه، قصة چهار درويش، نوش آفرين نامه، رشيد، قصة اشر
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ها قصة مريم دخت شاه پرتگال، قصة هفت سير حاتم طايی و غيره. بعضی از اين رمان

 (.77-79، ص5199صفا، «)داراي نثر سادة مطلوبی است

 .يافت ويژه اي رونق نيز قاره شبه در ايران، موازات به داستان پردازي جريان

 گورکانيان و تيموريان عهد در هند و ايران گستردة فرهنگی روابط از بعد سنت اين

 حد به آن سرزمين فرهنگی هايمايه و هازمينه به توجه با نيز قاره شبه در هند

هند، از  هاي وسيع و گروهی شاعران ايران بهيافت. مهاجرت گسترش آورياعجاب

نويسندگان از سوي ديگر و همچنين  هاي مختلف توسطيك سو و ترجمه کتاب

ادبيات  چندين قرن، باعث امتزاج رسميت يافتن زبان فارسی در شبه قاره در طول

هاي متعدد و مختلفی شفاهی هند و ايران شده است. ترجمه ويژه ادبيات داستانی و به

 ها در ميانشده، تأثير فراوانی در گسترش اين داستان هاي هندي به فارسیاز داستان که

هاي معروف ايرانی مانند شاهنامه و خمسة اگرچه در آغاز، داستان»ايرانيان داشته است. 

ولی اين سير  نويس مقلّد در ايران و هندوستان گرديد،داستان نظامی سرمشق صدها

به شعر فارسی  هندي و نقل آن هاي بومی و خالصکم در هند موجب ظهور داستانکم

 Kamrupتوان پنج داستان معروف هندي: کامروپ و کاملتا )ثال میگرديد. براي م

& Kamlata(مدهومالت و منوهر ،)Madhumalti & Manohar ،)

 & Hir( و هير و رانجها)Punnun & sassiسی)پنون و س(، Padmavatپدماوت)

Ranjha(.9، ص5119رضازاده شفق، «)( را ذکر کرد 

تأثير زيادي بر ادب فارسی  فارسی، به دهن حماسی و عاشقانة هايترجمة داستان

 عهد و تيموريان دورة در ويژهبه هند، ادب از فارسی ادبيات تأثيرپذيري»داشته است. 

 هجري به دوازدهم قرن ميانة و سدة دهم هايسال نخستين فاصلة در يعنی اکبرشاه،

ماية  دکن، و هند فرمانروايان و پادشاهان هايتشويق راه، اين در و رسيد خود اوج

دوبارة  نقل شكل به دوره اين در نويسیداستان است. رواج بوده پيشرفت اين اصلی

نظم  به و فارسی به سانسكريت زبان از هندي هايداستان ترجمة يا قديم هايداستان
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در  و است فارسی زبانشان که است سرايندگانی و گويندگان توسط آنها درآوردن

 (.11، ص5199ديقی،ص«)کردندمی زندگی قاره شبه

 

 تحقیق ةپیشین

دربارة بررسی رابطة دو داستان پدماوت اثر ملك محمد جائسی و هنگامة عشق 
اثر آنند رام مخلص، تا کنون پژوهش مستقلی انجام نگرفته و تنها در برخی مقالات، 

اي از داستان پدماوت معرفی شده است؛ از جمله در هنگامة عشق به عنوان ترجمه
و مقالة « داستان پدماوت در ادبيات فارسی»از  اميرحسن  عابدي با عنوان  ايمقاله

معرفی آنند رام مخلص لاهوري و نسخة »عصمت اسماعيلی و حسن يعقوبی با عنوان 
تصحيح انتقادي آثار »همچنين در رسالة دکتري نگارنده با عنوان  .«هنگامة عشق

به اين موضوع پرداخته شده « ق(داستانی آنند رام مخلص)هنگامة عشق، کارنامة عش
 است.

 هنگامة عشق

در سال اي است که آنند رام مخلص هنگامة عشق، داستان منثور عاشقانه
هـ.ق از زبان هندي به فارسی برگردانده و با نثري زيبا و شاعرانه به رشتة تحرير 5511

يی از نثر هاي زيباگيري از صنايع لفظی و معنوي، جلوهدرآورده است. مخلص با بهره
هاي جاندار و باطراوت و فارسی را به نمايش گذاشته است. تشبيهات زيبا، توصيف

موسيقی جاري در کلام با استفاده از سجع و استفاده از اشعاري از خود و شاعران ديگر 
 لاي داستان، اثر را دلپذير و خواندنی کرده است.در لابه

پسر فرمانرواي « کنور سندر سين» بر اساس روايت آنند رام، قهرمانان داستان،
به « کنور»( می باشند. Ceylonاز سيلان )« رانی چندپربها»( و Karnatakکرناتك )

شود؛ اما خواب بر وي غالب سرزمين محبوب خود رفته، در معبدي منتظر ديدار او می
شود. رانی با توسل به توسط شخص بدکاري از معبد دزديده می« رانی»آيد و می

 افتد. رهاند و به جستجوي کنور به راه میاي، خود را از دست دزد میحيله

آنند رام مخلص داستان هنگامة عشق را از زبان هندي به فارسی ترجمه کرده و 
در مقدمة آن به اين موضوع اشاره دارد و از داستان پدماوت سرودة ملك محمد 
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ت، دليل نگارش هنگامة عشق برد. وي در ابتداي کتاب پس از مناجاجائسی نيز نام می
 کند:را چنين بيان می

اما بعد بر خداوندان محبّت و شوق و صاحبان وجد و ذوق پوشيده مباد که در »
دانی سنة يك هزار و يكصد و پنجاه و دو هجري... به دکنی خدمتكار که خالی از مزاج

ندازد... او اين اي بايد گفت شايد به اين بهانه ديده، طرح خواب انيست گفتم افسانه
حكايت رنگين را که ملك محمد جائسی مصنف پدماوت در هندي به زبان پورب، 
سرتاسر چون پردة پوربی، لبريز درد نگاشته و بناي سخن بر معانی غريب و تشبيهات 

اختيار دل هاي محبت است، بیبديع گذاشته است، نقل کرد. از آنجا که متضمّن نيرنگ
د گفتم که اگر اين معشوق هندي را در لباس قلمكار فارسی را به درد آورد، با خو

جلوه داده آيد، ممكن که در نظر اهل ذوق اين فن مستحسن نمايد؛ لهذا قلم پريشان 
   (.1-1ص ،بی تا )مخلص،«رقم، طرح تحريرش انداخت و... به هنگامة عشق موسوم ساخت

به هر تقدير »... ه است: او در پايان کتاب، تاريخ تأليف را با ماده تاريخ آورد
چون اين فقره چند مشعر است بر احوال آن ماه سپهر وفا، يعنی رانی چندر پربها، لهذا 
فكر معنی در کمند که کلمه نغمه چند، تاريخ اتمامش يافته بود، قلم پريشان خاطر قطعة 

 :آن بدين موجب تحرير نمود

 چو این نغمه چند نقاش شوق 

 آنبه تحریک دل سال اتمام 

 

 به این رنگ بر صفحه تصویر کرد 

 «تحریر کرد نغمه چندقلم 

 (10)همان:                                

 

 گزارش داستان هنگامة عشق

در کرناتك از توابع دکن، پادشاهی در کمال اقتدار و شكوه،  فرمانروايی می 
گيرند با یکرد. او و همسرش رانی پرجاوتی، صاحب فرزند نبودند. شبی تصميم م

صدق نيت و صفاي باطن، روي  به درگاه خدا آورده، از او ياري بجويند. پس از چند 
آورد و مجلس جشن و شادمانی در آن سرزمين برپا می شود. ماه، رانی پسري به دنيا می

او را کنور سندرسين نام نهادند و به پرورش و تربيت او پرداختند. کنور در مدتی کوتاه  
اي به نام بده سين وم و  هنرها احاطه يافت و سرآمد گرديد. وزيرزادهبه جميع عل

 همواره همراه و همدم سندرسين  بود.
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کنور روزي به اتفاق وزيرزاده عزم شكار کرد و در صحرا، در پی غزالی تاخت 
و از همراهان به جز بده سين که هميشه همراه او بود، جدا افتاد. آنها گذرشان به دهی 

تاد که منزل ديوان آتشين مزاج بود. سندرسين با جمعی از ديوان روبرو شد و با ويران اف
تيري چشمان سرکردة آنان را هدف گرفت و او را از پاي درآورد. ديگر ديوان نيز با 
مشاهدة اين صحنه گريختند، اما سندرسين و وزيرزاده به تعقيبشان پرداخته، همگی را از 

 بين بردند.
گی بر سندرسين غالب آمد. وزيرزاده به جستجوي آب روانه در اثر گرما، تشن

شد و به سرزمينی رسيد به غايت خرم و زيبا. شاهزاده وقتی وصف آن سرزمين خوش و 
خرّم را شنيد، بدان سوي شتافت و در آنجا زير درختی به استراحت پرداخت. در آن 

بر شاهزاده افتاد، به  گذشتند؛ وقتی چشم يكی از آنانهنگام نُه مرتاض، از آنجا می
مرتاضان ديگر گفت: شايستة همسري با اين جوان زيبا فقط چندپربها دختر پادشاه شهر 
سونديس است که در زيبايی نظير ندارد. کنور سندرسين در ميان خواب و بيداري، 
سخنان مرتاض را شنيد و عاشق و دلباختة چندپربها گرديد. او از خواب برخاست و از 

ان شهر معشوق را پرسيد. مرتاض او را از اين عشق برحذر داشت و خطرات مرتاض، نش
اين راه پرفراز و نشيب را براي او برشمرد، اما مؤثر واقع نشد. کنور و وزيرزاده به لباس 
مرتاضان درآمدند و مرتاض، گردن آويزي بدو داد تا در موقع لزوم در آن بدمد تا او 

اي به نام چكّر به او داد و گفت هرگاه با ديوان حربهحاضر شده به کمكش بشتابد و نيز 
 رو شدي، آن را بچرخان و به سويشان پرتاب کن. روبه

کنور به سوي سونديس به راه افتاد. در ميان راه، وزيرزاده توسط ديوان ربوده و 
در چاهی زندانی شد. کنور به ياري ارشاد مرتاض بر آنان غالب آمده، وزيرزاده را 

دهد. د. از آن سو، ديوي رانی چندپربها را بشارت وصال با کنور سندرسين مینجات دا
رانی نيز عاشق و دلباختة سندرسين می شود، اما خواستگار ديگري به نام کام سين دارد 
که قرار ازدواج با او گذاشته شده است. رانی غمگين و افسرده بود و راز دلش را نمی 

 توانست با کسی درميان بگذارد. 
کنور سندرسين و وزيرزاده وارد شهر سونديس شدند. شهر آمادة جشن ازدواج 

الوقوع رانی آگاه گرديد، حيران و رانی بود. وقتی کنور از ماجراي ازدواج قريب
فروش افتاد که هر روز دسته سرگشته شد. روزي گذر کنور و وزيرزاده بر زنی گل
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اقامت رانی را يافتند.  ماجراي دلدادگی  برد. با تعقيب او نشان محلگلی براي رانی می
اش آگاه کنور به گوش زن گل فروش رسيد.  وقتی او  از قصة پر سوز و گداز عاشقانه

فروش به اقامتگاه رانی شد، قرار گذاشتند که وزيرزاده به هيئت زنانه درآيد و با زن گل
اده با رانی گرم فروش او را به عنوان دخترش به رانی معرفی کرد. وزيرزبرود. گل

صحبت می شود و داستان ورود کنور را به شهر و وصف جمال او و عشق سوزانش را  
 دارد. کند. رانی نيز  پرده از داستان عشق خويش برمیبراي رانی تعريف می

اي که کند و کنور با کشيدن سرمهوزيرزاده ماجرا را براي کنور بازگو می
هان شده، براي ديدن رانی وارد حرمسرا می شود. در اثر مرتاض بدو داده بود، از نظرها ن

شوند. گريه، تأثير سرمة خفا از بين می رود و دو عاشق دلباخته به ديدار هم نايل می
شود که فردا که بنابر سنت، عروس را براي زيارت ديوي به بتخانه قرار بر آن می

انی از آن ديار بگريزد و وزيرزاده برند، در آن سوي بتخانه، کنور منتظر بماند  تا با رمی
با پوشش نوعروس از بتخانه بيرون آيد. وزيرزاده نقاب بر چهره به خانه کام سين 

کند. طوطی خوش سخن خانة کام سين، ميلی با کام سين برخورد میآيد و با بیدرمی
ش ماه گويد که ديوي به من گفته که تا شپرسد و او میتوجهی را از او میدليل اين بی

به کام سين نزديك مشو. کام سين خواهري دارد به نام نيلاوتی که وزيرزاده عاشق او 
 گريزند.شود و به اتفاق او و با کمك سرمة اختفا از قصر میمی

رود و از آن  طرف خارج می شود، اسب و از آن طرف وقتی رانی به بتخانه می
آنكه کنور، خواب بر او غالب آمده و  نشيند، غافل ازبيند، بر اسب میسواري آماده می

کند و به جستجوي اي از دست دزد فرار میاين سوار، دزد و راهزن است. رانی به حيله
گيرد گيرد؛ تا اينكه از شدت اندوه و غم، تصميم میاي نمیافتد اما نتيجهکنور به راه می

دارد و به وي مژدة وصال خود را بر درختی دار بزند، اما ديوي او را از اين کار باز می
افتد. از سوي ديگر کنور نيز دهد. رانی به سمتی که ديو اشاره داشت، به راه میيار می

شود. کام سين که از غيبت نوعروسش آگاه به جستجوي رانی آواره کوه و بيابان می
 شود ورو میکند. طوطی ابتدا با دزد روبهشود، طوطی را به جستجوي او روانه میمی

يابد. سپس با وزيرزاده و خواهر کام سين  مواجه شده، از حقيقت داستان  ماجرا را درمی
اي مهر او را از بيند و با نقشهشود. پس از آن طوطی همسر نيلاوتی را میآگاه می

 برد.نيلاوتی می
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يابد که کنور بيند و درمیپس از آن طوطی، مرتاض پريشان خاطري را می
کند. سپس براي  منصرف ساختن جراهاي رفته را براي او بازگو میسندرسين است و ما

رود. از قضا در نوعانش میافتد و در راه به ديدار همکام سين از وصال رانی به راه می
گويد که دختري بوده زير همان درختان، رانی اقامت داشت. طوطی دربارة خود می

ه شكل طوطی درآمده و شرط برگشتن او زاده و در اثر خطايی که از او سرزده، ببرهمن
اي به نام کنورسندرسين به وصال چند پربها برسد. به هيئت آدمی اين است که شاهزاده

فرستد. رانی در کند. طوطی او را به شهر بنارس میرانی خود را به طوطی معرفی می
که طوطی به کند و با ريشة گياهی لباس جوگيانه و در هيئت مردانه در بنارس اقامت می

گيرد دخترش سازد. حاکم نيز تصميم میاو داده بود چشمان پسر حاکم آنجا را بينا می
طلبد. از آن پس منزل رانی، را به ازدواج جوگی درآورد. رانی شش ماه مهلت می

 شود. مندان و گرفتاران میگاه حاجتقبله
اهند دعا کند تا خووزيرزاده و نيلاوتی نيز به ديدار رانی رفته و از او می

کنورسندرسين و رانی چندپربها را بيابند. شوهر سابق نيلاوتی و دزد رانی نيز به شهر 
 شود.آيند. پس از آن کنور وارد بنارس میبنارس می

اي به پدر و مادر خود می فرستد و اجازة ازدواج با رانی به وسيلة طوطی نامه
دهد يو دنوهاته بر پاکی رانی گواهی میکند. از سوي ديگر دکنور را از آنان طلب می

آورد و يك کنيز و و به ارشاد او، حاکم بنارس، دخترش را به ازدواج کام سين درمی
دهد و قرار ازدواج رانی چندپربها و کنورسندرسين تعدادي سكهّ به دزد رانی می

گردد. سپس در مراسمی شود. طوطی نيز به شكل انسانی خويش برمیگذاشته می
 .شودشكوه، جشن ازدواج رانی و کنور سندرسين برپا میبا

 داستان پدماوت

داستان پدماوت يكی از افسانه هاي باستانی هند است که پس از حملة »
زد خاص و عام گرديد. اين داستان در ( زبانChittorعلاءالدين خلجی به قلعة چتوّر )

سين ق و عروسی رتناصل به دو قسمت تقسيم می گردد: قسمت اول آن افسانة عش
(Ratan Sen( و پدماوتی )Padmavati ) و بازگشت آنان به چتور است. قسمت

اي جنبة تاريخی دارد مربوط به محاصرة قلعة چتور توسط علاءالدين دوم که تا اندازه
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)عابدي، «باشدسين و ستی)خودکشی( پدماوت میهـ.ق( و مرگ رتن 951-961خلجی)

 (. 111، ص5199
هـ.ق( نخستين سرايندة اين داستان است که در 666-619ائسی )ملك محمد ج

هجري آن را به زبان هندي  649هـ.ق( در سال 611 -641زمان سلطنت شيرشاه سوري )
ترين به نظم درآورد. داستان پدماوت که جائسی آن را به نظم درآورده، از عالی

 رود.شاهكارهاي ادبيات هندي به شمار می
ط نويسندگان و شاعران مختلفی روايت شده است. اولين داستان پدماوت توس

او آن را در شاعري که اين داستان را به فارسی ترجمه کرد ملاعبدالشكور بزمی است. 
شاعر ديگري که اين بر آن نهاد. «  رت پدم»به نظم درآورد و نام  هـ.ق 5117 سال 

كري عاقل خان رازي، داستان را از داستان پدماوتی جائسی به نظم درآورده، ميرعس
همچنين شاعري به  نام دارد.« شمع و پروانه»شاعر قرن يازدهم هجري است که اين اثر 

هـ.ق به نظم درآورد. راي گوبند منشی نيز  5111نام ذاکر، داستان پدماوت را در سال 
ناميده « تحفه القلوب»داستان پدماوت را به نثر فارسی به رشته تحرير درآورده و آن را 

هـ.ق در 5111سين و پدماوتی را شاعري به نام امام در سال داستان عشق رتنست. ا
در موزه ملی هند در دهلی نو  1171مثنوي بوستان سخن که نسخة خطّی آن به شماره 

هاي ديگري از اين داستان نيز به جز اين موارد، ترجمه شود، آورده است.نگهداري می
نوي پدماوت )حسن غازان(، مثنوي حسن و عشق به فارسی موجود است؛ از جمله: مث

)حسام الدين(، فرح بخش )لچمی رام ابراهيم آبادي( که روايت منثور مثنوي شمع و 
پروانه است، خلاصة نثر پدماوت )نواب ضياءالدين احمدخان(، قصص پدماوت )حسين 

همچنين  (151-111)همان، صغزنوي( و خلاصة پدماوت جائسی)سيدمحمد عشرتی(.
، 5174)عباس، دارد« مثنوي پدماوت»هـ.ق( نيز اثري به نام 5517عبدالجليل بلگرامی)م مير

 (.41ص
الشعرا آمده است که حكيم ميرضياءالدين عبرت)م در مقدمة تذکرة طبقات

هـ.ق( داستان پدماوت ملك محمد جائسی را از زبان پوربی به اردو برگردانده، به 5114
علی نجام رساندن اين کار را به وي نداد. بعدها غلامنظم کشيد، اما مرگ، اجازة به ا

الله شوق به تكميل کار هـ.ق( به ترغيب و ارشاد مولوي قدرت5119عشرت)م. 
 (.17 -14م، ص5691)شوق صديقی، ميرضياءالدين عبرت همت گماشت
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 گزارش داستان پدماوت

و دختري کرد. خداوند به ادر ديار سنگل پادشاهی به نام گندروسين زندگی می
زيبا عنايت کرد که نامش را پدماوتی گذاشتند. پدماوتی طوطيی به نام هيرامن داشت. 
اين طوطی آن قدر محبوب پدماوتی شد که پادشاه تصميم به کشتنش گرفت. يكی از 
روزها که پدماوتی براي غسل رفته بود، طوطی از قفس گريخت و ناپديد شد. طوطی 

برهمنی او را از صياد خريد و آن را  به پادشاه چتور به  در راه گرفتار دام صيادي شد و
نام رتن سين فروخت. يكی از روزها که رتن سين به شكار رفته بود، همسر رتن سين به 

اي؟ طوطی هم شروع به تعريف نام ناگمتی از طوطی پرسيد که آيا زيباتر از من ديده
رتن سين که از خشم حسن پدماوتی کرد. ناگمتی از سخنان طوطی خشمگين شد. 

ناگمتی نسبت به طوطی آگاه شده بود، دليلش را از طوطی پرسيد و طوطی به شرح 
 زيبايی پدماوتی و برانگيخته شدن آتش حسادت ناگمتی پرداخت. 

رتن سين عاشق و دلباختة پدماوتی شد. طوطی رتن سين را از اين عشق برحذر 
ابان گذاشت و در هيئت درويشی به داشت، اما رتن سين، سودازده، سر به کوه و بي

طرف سنگل به راه افتاد و شانزده هزار سرباز نيز در لباس درويشی با او همراه بودند. در 
مسير، حاکمی به نام ملك گچپتی از عزم رتن سين و همراهانش آگاه شده، نزد او آمد 

رات راه آگاه و  از ماجرا پرسيد. وقتی عزم رتن سين را در اين عشق ديد، او را از خط
ساخت و کشتيی در اختيارشان گذاشت. رتن سين و همراهان سوار بر کشتی شده، به 
سنگل رسيدند. به اشارت طوطی، رتن سين در بتخانة پايين کاخ پدماوتی منزل گرفت، 

 آيد، ديدار حاصل شود.گاه که پدماوتی به بتخانه میتا آن
ا را برايش بازگفت. پدماوتی از طوطی به جانب پدماوتی پرواز کرد و همة ماجر

اينكه درويشی به طلب وصال او آمده خشمگين شد و به طوطی گفت که به رتن سين 
بگويد به شهر و ديار خود برگردد. روزي رتن سين پدماوتی را در بتخانه ديد و از خود 
بی خود شد و به وسيلة طوطی براي پدماوتی پيغام فرستاد. رتن سين قصد داشت به 

ارد کاخ شد اما دستگير گرديد و پدماوتی وارد شود، از همين رو نقبی کَند و و کاخ
پادشاه سنگل تصميم به اعدام او و همراهانش گرفت. يكی از همراهان رتن سين هم 
ماجراي عشق رتن سين و داستان طوطی و پادشاه بودنش را بيان کرد و پادشاه از طوطی 
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خواست که حقيقت ماجرا را بگويد. در نتيجه پادشاه از کشتن آنها منصرف شد و 
 ام رتن سين و پدماوتی با هم ازدواج کردند.سرانج

روزي رتن سين به شكار رفته بود. زاغی از سوي مادرش براي او پيغامی آورد 
که دور از فرزندش، زار و ناتوان شده و در حسرت ديدار اوست. رتن سين از شنيدن 

اه اين خبر، مهر مادر در دلش جوشيدن گرفت و به اتفاق پدماوتی به سوي چتور به ر
افتاد. در راه برگشت، دريا طوفانی شد و کشتی غرق گرديد. رتن سين و پدماوتی هر 

 کدام سوار بر تخته چوبی دور از هم به ساحل رسيدند، اما نشانی از همديگر نيافتند.
پدماوتی به شهري رسيد به نام رکمن و با دختر پادشاه آنجا راز خود را در ميان 

خت، گروهی را براي يافتن رتن سين روانه ساخت. از گذاشت و پادشاه به کمك شاهد
آن طرف، پيرمرد حكيمی به رتن سين گفت که اين بلا به خاطر مغرور شدنش به مال و 
ثروت بر سرش آمده است. پير او را راهنمايی کرد و پنج گوهر در دستش نهاد و از 

 ور به راه افتادند. ديدگان پنهان شد. رتن سين در رکمن پدماوتی را يافت و به سوي چت
از سوي ديگر منجّم و ساحري به نام راگو که از چتور تبعيد شده بود، با ديدن 

اش شد و به دهلی رفت و نزد سلطان علاءالدين از زيبايی پدماوتی پدماوتی دلباخته
گفت. سلطان نيز ناديده عاشق و دلباختة پدماوتی شد و براي به دست آوردنش به چتور 

قلعة چتور را به محاصره درآورد. محاصره طول کشيد و خبر به علاءالدين حمله کرد و 
سين شد و رسيد که  در سرزمينش ناامنی ايجاد شده. او از در صلح درآمد و مهمان رتن

ور گشت و عهد و وقتی چشمش به پدماوتی افتاد، آتش عشق دوباره در وجودش شعله
 پيمان را فراموش کرد.
ه کار بست و رتن سين را با خود به ميان سپاه خويش برد و اي بعلاءالدين حيله

در آنجا او را به بند کشيد و با خود به دهلی برد. رتن موفق به فرار از زندان شد و به 
سوي چتور راه افتاد و راجه ديوپال را که در غيابش سعی کرده بود با پدماوتی نرد 

رداشت و به چتور برگشت و در آنجا عشق بازد، کشت، اما در اين مبارزه زخم مهلكی ب
ديده از جهان فرو بست. پدماوتی هم در کنار جنازة رتن سين، رسم ستی را به اجرا 

 .گذاشت و خود را در آتش افكند
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 ارتباط داستان پدماوت و هنگامة عشق

اي به اين موضوع که هنگامة عشق ترجمة داستان پدماوت است در هيچ تذکره
اي از پدماوت دانسته، يرحسن عابدي، هنگامة عشق را ترجمهاشاره نشده، اما ام

منشی آنند رام مخلص در اواخر عمر خود تحت تأثير جائسی قرار گرفته و »نويسد: می
هـ.ق در دهلی به رشتة تحرير درآورده و آن را   5511داستان پدماوتی را در سال 

کرده ولی طور ديگري، ناميد. مخلص فقط قسمت اول داستان را ذکر « هنگامة عشق»
سيد عبدالله هم در کتاب ادبيات  (154-151، ص5199)عابدي، «آن را بيان نموده است.
اى ديگر از پدماوت هنگامة عشق مخلص ترجمهاشاره دارد که فارسی در ميان هندوان 

هاي فارسی، ذيل عنوان پدماوت، وارة کتابدر فهرست (551، ص5195)سيدعبدالله، است.
هـ.ق از پدماوت الهام گرفته 1155هنگامة عشق مخلص سرودة » :آمده است

عشق به هنگامة هاي خطی فارسی، در فهرست نسخه (456، ص51ج ،5175)منزوي، «است.
عنوان  ترجمة پدماوت معرفی شده و داستان آن نيز به اشتباه شبيه داستان پدماوت نقل 

دب فارسی در شبه قاره نيز بر ا ين در دانشنامة ا (1914ص ،1، ج 5115)منزوي، شده است.
، ج 5171)انوشه،اي از پدماوت است تأکيد گرديده استموضوع که هنگامة عشق ترجمه

  (.1111، ص4
، پدماوت به عنوان Persian Literature-Dictionary of Indoدر کتاب 

، که با )P,5661,Hadi 414روايت منثور داستان هير و رانجها معرفی شده است)
 .سة اين دو داستان، اشتباه بودن اين مطلب کاملاً آشكار استمقاي

 

 مقایسة دو داستان پدماوت و هنگامة عشق

هاي عاشقانه هندي غالباً چارچوب يكسانی دارند و بسياري از ماجراها در داستان
عشق و داستان هنگامة هايی ميان ها شبيه به هم هستند. بر اين اساس شباهتاين داستان

ديده می شود؛ از جمله توصيف سر تا پا )نكهه سكهه( که در هر دو اثر از پدماوت 
هاي داستان است. اما با مقايسة گزارش اين دو داستان و بررسی بن زيباترين بخش

 اي از پدماوت باشد. تواند ترجمهعشق نمیهنگامة يابيم که هاي آنها درمیمايه
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 های دو داستانمایهمقایسة بن -1

اي دارند. هر قصهّ از مبدئی هاي هندي معمولاً قالب يكنواخت و کليشهداستان
هايی در ضمن داستان ها و پيش آمدن داستانشود و پس از فراز و نشيبآغاز می

ها از قبل در ذهن گويی قالب همة اين قصه»رسد. اصلی، در همان مبدأ به پايان می
بر قالب اين تصوير ذهنی  پردازان وجود داشته، سپس داستان اصلی راقصّه

 (.516، ص5177کن، )معدن«اندپرداخته

ها مشترک هستند مايهبسياري از بن« پدماوت»و « هنگامة عشق»هاي در داستان
 شود.هايی نيز مشاهده میهرچند تفاوت

هاي عاشقانة هندي، عشق، با ديدن خواب يا تصوير نحوة عاشق شدن: در داستان -
شود. در هنگامة عشق، هاي معشوق آغاز میدن وصف زيبايیمعشوق و يا حتی شني

کنور سندرسين با شنيدن اوصاف رانی چندپربها از زبان چند مرتاض رهگذر، دلباختة 
شود. در داستان پدماوت، رتن سين با شنيدن اوصاف پدماوتی از زبان طوطی، او می

 شود. دلباختة او می
و آگاهی از آنها: در راه رسيدن عشاق در هر دو  ها بر سر راه عشاّقموانع و ناکامی -

داستان، موانع و مشكلات فراوانی رخ می نمايد. در داستان پدماوت، غرق شدن کشتی 
رتن سين، مبارزه با رقيبان، زندانی شدن و ... ، در هنگامة عشق هم روبرو شدن 

قيبان و ... سندرسين با ديوان آتشين مزاج، اسير شدن رانی به دست راهزن، وجود ر
 هايی از مصائب مسير وصال عشاق است.نمونه

هاي راه آگاه می شوند. در در هر دو داستان، عاشقان از مشكلات و سختی
داستان پدماوت، حاکمی به نام ملك گچپتی، رتن سين را از خطرات راه مطلع 

ين سازد. در داستان هنگامة عشق، چند مرتاض، ضمن برشمردن خطرات راه، سندرسمی
 دارند.را از اين عشق برحذر می

اند و بيشتر از ميان شاهزادگان، رتبهعاشقان داستان، معمولاً از نظر طبقة اجتماعی هم -
هنگامة عشق عشاق از شاهزادگان  وزيرزادگان، اميران و بزرگان هستند. در داستان

 هستند و در پدماوت، رتن سين پادشاه است و پدماوتی شاهزاده.
شود. در پدماوت، رتن سين به مايه ديده میمبدّل: در هر دو داستان اين بنلباس  -

افتد. در داستان هنگامة عشق شكل درويشی درآمده و به جستجوي پدماوتی به راه می
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نيز سندرسين در جامة مرتاضان به سوي شهر سون ديس محل اقامت رانی رهسپار می 
رانی هم در لباس جوگيانه و به هيأت  شود. همچنين در بخش ديگري از اين داستان،

 آيد.مردانه درمی
هاي هندي، تو در تو هاي داستانداستان در داستان بودن: يكی از بارزترين ويژگی -

هاي ديگري آفريده بودن آنهاست؛ به اين معنا که در جريان داستان اصلی، داستان
طرز درج کردن قصه در »د. گردشود، اما در پايان، قصه به جايگاه اصلی خود برمیمی

قصه و آوردن داستان در داستان، شيوة خاص هندوان است و کتب بسيار چون 
اند که مهابهارات و پنجاتنترا که ريشة هندي دارند، از يك داستان اصلی تشكيل يافته

هاي متوالی در چارچوبة نخستين داستان گفته شود و داستانکتاب با آن آغاز می
 (.59، ص5197 )ستاري،«آيدمی

اي در هاي عشقی حاشيهگيري داستانبا شكل« پدماوت»و « هنگامه عشق»در 
شويم، براي مثال عشق نيلاوتی و وزيرزاده در داستان جريان داستان اصلی مواجه می

 هنگامه عشق يا عاشق شدن علاءالدين بر پدماوتی.
هاي عاشقانه، حيوانات هاي هندي از جمله داستاننقش و حضور حيوانات: در داستان -

هاي مختلف ها حيوانات، تمثيلی از انسانحضور پررنگی دارند. گاه در اين داستان
ها انسان به شكل در اين قصه»گيرند. هاي آدمی را بر عهده میهستند و به راحتی نقش

آيد و حيوان به شكل انسان؛ مثل اين است که هيچ تفاوتی در اصل حيوان و گياه درمی
 (.511، ص5199)ميرصادقی، «اندن آنها نيست و همه از يك گوهر و يك سرچشمهميا

در ميان حيوانات، طوطی حضور چشمگيرتري دارد. کمتر قصة هندي را 
توان يافت که ردّ پاي طوطی در آن ديده نشود. يكی از دلايل نقش و حضور می

سفی هندوان است. هاي هندي، برخی اعتقادات دينی و فلپررنگ حيوانات در داستان
خورد. هنديان تناسخ را ها به چشم میاعتقاد به تناسخ يا مسخ، در برخی از داستان

اند. هنديان معتقدند که دو دسته دانستهبازگشت روح به شكلی نو و با هيئتی جديد می
باز روزان. اما گروه ميانه به دنيا کنند، ارواح سعادتمند و تيرهاز ارواح به دنيا رجعت نمی

و اگر به صورت حيوان « نسخ»گردند که اگر به صورت انسان برگردند، به آن می
 گويند.می« مسخ»رجعت کنند، به آن 
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اي بوده که مسخ شده و در در داستان هنگامة عشق، طوطی در اصل برهمن زاده
يابد. در داستان پدماوتی هم طوطی حضور و پايان داستان، شكل واقعی خود را باز می

 ش پررنگی دارد، اما از موضوع مسخ در آن خبري نيست.نق
هاي عاشقانة هندي، عشق، دوسويه و برابر است. به همان اندازه که در اغلب داستان -

قرار است و هر دو عاشق، مشتاق وصال است، معشوق نيز براي رسيدن به عاشق، بی
ورد دو داستان مورد کوشند تا با رفع موانع، به همديگر برسند. اين موضوع در ممی

 بحث اين نوشتار نيز صدق می کند.
تولد عشاق، غالباً با معجزه و زحمت همراه است. در داستان هنگامه عشق، شاه و  -

شوند و با توسّل و راز و نياز به درگاه الهی، خداوند فرزند ملكه، صاحب فرزند نمی
 شود.وت ديده نمیکند. اين بن مايه در داستان پدماپسري به آنان عنايت می

عاشق معمولاً متعلقّ به سرزمينی دور از ديار معشوق است. در هنگامة عشق، کنور  -
سندرسين از کرناتك است و رانی چندپربها از سيلان. در داستان پدماوت نيز، رتن سين  

 حاکم چتور است و پدماوتی دختر پادشاه سنگل.
اده و موجودات وهمی: خرق عادت و العوجود نيروهاي ماوراي طبيعی، امور خارق -

وجود »هاي عاشقانة هندي است. ناپذير داستانالعاده، جزء جدايیحوادث خارق
شود. جز جنّ، پري، ديو و غول و موجودات وهمی باعث افزايش هيجان داستان می

هاي عاشقانه دارند، انواع ديگر موجودات با اژدها که حضوري همواره در برخی داستان
 (.76، ص5161)ذوالفقاري، «کنندآفرينی میاي عجيب نقشهشكل

نژاد، پريان، سرمة خفا هنگامه عشق، وجود عفاريت و ديوان آتشين در داستان
اي به نام چكر که با آن شوند، حربهکه با کشيدن آن به چشم از نظرها نهان می

 .آورد و ... از جملة اين موارد استسندرسين ديوان را از پاي درمی
شويم، به ويژه در بخش دوم در داستان پدماوت با چنين مواردي روبرو نمی

 .داستان که بيشتر جنبة تاريخی دارد

 عدم شباهت اسامی قهرمانان و موقعیت های جغرافیایی دو داستان -2

قهرمانان داستان پدماوت، رتن سين پادشاه چتور که همسري به نام ناگمتی دارد 
عشق با دو هنگامة هستند، در حالی که در داستان  ه سنگلپدماوتی دختر پادشاو 
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هاي کنور سندرسين فرزند فرمانرواي کرناتك و رانی چندپربها دختر شخصيت با نام
 حاکم شهر سونديس روبرو هستيم.

 های اساسی در حوادث آغازین و  دیگر ماجراهای دو داستانتفاوت -3

دماوت دختر پادشاه سيلان زيبا و پشود که داستان پدماوت اين گونه آغاز می
شده به دست پادشاهی به نام رتن سين فريبا بود، طوطيى داشت. روزى طوطى آزاده

و  پادشاه شيفته و دلباختة پدماوت، تختگويد و . طوطی از زيبايی پدماوت میرسدمى
 رود.تاج را رها کرده، در لباس درويشان به سيلان مى

، کنور شاهزاده فرمانرواي کرناتك روزي عزم شكار عشقهنگامة اما در داستان 
کرد، پس از ماجراهايی، خسته در زير درختی به استراحت پرداخت. در آن هنگام 
مرتاضانی، از آنجا می گذشتند. وقتی چشم يكی از آنان بر شاهزاده افتاد، به مرتاضان 

دختر پادشاه شهر ديگر گفت که شايسته همسري با اين جوان زيبا فقط رانی چندپربها 
سونديس است که در زيبايی نظير ندارد. کنور سندرسين در ميان خواب و بيداري، 
سخنان مرتاض را شنيد و عاشق چندپربها گرديد. کنور کسوت جوگيانه در بر، به سوي 

 سونديس به راه می افتد.
ة اگرچه هنگام« داستان پدماوت در ادبيات فارسی»اميرحسن عابدي نيز در مقالة 
مخلص فقط قسمت اول »داند اما تأکيد دارد که عشق را متأثر از داستان پدماوت می

 .(154، ص5199)عابدي، «داستان را ذکر کرده، ولی طور ديگري آن را بيان نموده است

 پایان متفاوت دو داستان -4

کند و به چتور در داستان پدماوت، سرانجام رتن سين با پدماوتی ازدواج می
گيرد. برهمنى بنام راگو که از ند و از آن به بعد داستان، رنگ تاريخى میگردبرمى

گويد، چتور تبعيد شده نزد علاءالدين خلجى از زيبايى پدماوت همسر رتن سين مى
برد. پس از ماجراهايی، رتن علاءالدين نيز دلباختة پدماوت شده به چتور يورش مى

سپارد و پدماوتی خود را با جسد شوهر سين زخم برداشته، در دامان همسرش جان مى
 .افكندبه آتش مى

اي به عشق، پس از ماجراهاي گوناگون، رانی به وسيلة طوطی نامههنگامة اما در 
فرستد و اجازة ازدواج با کنور را از آنان طلب می کند. سپس در پدر و مادر خود می

 شود.سندرسين برپا می مراسمی باشكوه و بزرگ، جشن ازدواج رانی چند پربها و کنور
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عشق به عنوان ترجمة داستان هنگامة شايد دليل اصلی رخ دادن اين اشتباه و معرفی  -1
 اي است که مخلص در مقدمة کتاب خويش دارد:پدماوت، اشاره

اما بعد بر خداوندان محبت و شوق و صاحبان وجد و ذوق پوشيده مباد که در »
جري... به دکنی خدمتكار که خالی از مزاج سنة يك هزار و يكصد و پنجاه و دو ه

اي بايد گفت شايد به اين بهانه ديده، طرح خواب اندازد... او دانی نيست گفتم افسانه
اين حكايت رنگين را که ملك محمد جائسی مصنف پدماوت در هندي به زبان 
 پورب، سرتاسر چون پرده پوربی، لبريز درد نگاشته و بناي سخن بر معانی غريب و

هاي محبت است، بی تشبيهات بديع گذاشته است، نقل کرد. از آنجا که متضمن نيرنگ
اختيار دل را به درد آورد، با خود گفتم که اگر اين معشوق هندي را در لباس قلمكار 
فارسی جلوه داده آيد، ممكن که در نظر اهل ذوق اين فن مستحسن نمايد؛ لهذا قلم 

، بی تا)آنند رام، «عشق موسوم ساختهنگامة و... به  پريشان رقم، طرح تحريرش انداخت

   (.1-1ص

آيد که مخلص گفته باشد اين اگر در اين عبارات، دقت شود، چنين برنمی
داستان، همان پدماوت است، بلكه اشاره دارد که اين داستان را ملك محمد جائسی که 

ان به قطعيت گفت که تواثر معروف پدماوت از اوست، روايت کرده است. بنابراين نمی
رود داستان ديگري از ملك محمد هنگامة عشق، روايتی از پدماوت است. گمان می

بوده، يا با احتمالی ضعيف مخلص در داستان پدماوت، دخل و تصرف فراوانی کرده و 
تغييراتی اساسی در آن داده، يا از آنجا که مخلص داستان را از ديگري شنيده و بر 

گر داستان، در آن شق را به نگارش درآورده، ممكن است روايتعهنگامة اساس آن 
 تغييراتی داده باشد.

از ملك محمد جائسی علاوه بر داستان پدماوت، آثار ديگري نيز نقل شده 
است. در کتاب جامع اردو انسائيكلوپيديا از شش اثر: پدماوت، اکهراوت، آخري 

حميدالله، .)لانامه نام برده شده استکلام، مهري جائسی، چتر ريكها  و کهرانامه و مس

سيد کلب مصطفی در کتابی با عنوان ملك محمد جائسی، چهارده اثر  (119، صم1111
کند: اکهراوت، پدماوت، سكهراوت، چنپاوت، اتراوت، مسكاوت، از جائسی ذکر می

خري چتراوت، کهروانامه، مورائی نامه، کمهرانامه، پوستی نامه، مهرانامه، هولی نامه و آ
 (.71، ص5645)مصطفی،کلام
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 نتیجه گیری

اي به اين موضوع که هنگامة عشق، ترجمة داستان پدماوت است در هيچ تذکره
نويسد: اي از پدماوت دانسته، میاشاره نشده، اما دکتر عابدي هنگامة عشق را ترجمه

و نام  هـ.ق اين داستان را به نثر فارسی ترجمه کرد 5511آنند رام مخلص نيز در سال »
اي ديگر هنگامة عشق بر آن نهاد. مخلص فقط قسمت اول داستان را، آن هم به گونه

سيد عبدالله هم در کتاب ادبيات فارسی در ميان هندوان اشاره دارد « بيان کرده است.
اى ديگر از پدماوت است. در جلد دهم فهرست واره که  هنگامة عشق مخلص ترجمه

هنگامة عشق مخلص سرودة »پدماوت، آمده است: کتاب هاي فارسی، ذيل عنوان 
در فهرست نسخه هاي خطی فارسی، هنگامة « هـ.ق از پدومات الهام گرفته است.5511 

عشق به عنوان ترجمه پدماوت معرفی شده و داستان آن نيز به اشتباه شبيه داستان 
ضوع تأکيد پدماوت نقل شده است. در دانشنامة ادب فارسی در شبه قاره نيز بر اين مو

 گرديده است. 
هاي داستانی اين دو اثر مايههايی در بندر مقايسه اين دو داستان، اگرچه شباهت

توان نتيجه گرفت که هاي فراوانی نيز وجود دارد، از اين رو نمیشود،  تفاوتديده می
رود داستان ديگري از ملك محمد هنگامة عشق، روايتی از پدماوت است. گمان می

بوده، يا با احتمالی ضعيف، مخلص در داستان پدماوت، دخل و تصرف فراوانی جائسی 
کرده و تغييراتی اساسی در آن داده، يا از آنجا که مخلص داستان را از ديگري شنيده و 

گر داستان، در آن بر اساس آن هنگامة عشق را به نگارش درآورده، ممكن است روايت
اي از توان، ترجمهچه گفته شد، هنگامة عشق را نمیتغييراتی داده باشد. با توجه به آن

پدماوت دانست و اشتباه اشاره کنندگان به اين موضوع به عدم دقت در سخن مخلص 
 گردد.در مقدمة هنگامة عشق و نيز مقايسه نكردن اين دو داستان برمی
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